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به بهانه برگزاری مسابقه گالری گلستان 
برای نقاشی کودکان در قرنطینه

کودکان؛ این چشمه های بی دریغ

جهان تجســمی مــا آن طور که باید و شــاید در  �
این ســال های مدید فعالیت خود به رده های سنی 
پایین توجه نشــان نداده است و ما نقاشی کودکان 
را جدی نگرفته ایــم. همان طورکه پیش از این هم 
نوشــته بودم و در توصیف نقاشــان بزرگ بســیار 
گفته اند، نقاشــی پس از عبور از زمانه خودآگاه، در 
پیرسالی و پختگی خود به کودکی و ناخودآگاه خود 
بازمی گردد و در کمال خود به یک بدویتی می رسد 
که شــاید ایــن را از کــودک ما مشــاهده می کنیم. 
نقاشی کودکان از این منظر می تواند محل بحث و 
توجه جدی نقاشان حرفه  ای و جامعه هنری کشور 
باشد؛ منظری که ناخودآگاه انسان مبدع و طراح آن 
است و ذهن در آزادی محض خود دست به خلق 
اثر می زند. در این سال ها جامعه حرفه  ای تجسمی 
ما نه تنها به نقاشی کودکان بی توجه بوده است که 
آن را نیز محل مناقشه و فعالیت و منظر خود قرار 
نداده و برایش محلی از اعراب قائل نیســت. جایی 
که خمیر هنرمندان آینــده به نوعی در آن ورز داده 
می شــود و آتیه هنر ما به نوعی در حال شکل گیری 
اســت. بگذریم از اینکه از منظره های دیگری مانند 
روان شناسی، اســتعدادیابی، پرورش تفکر خلاقه، 
تربیت ســبک زندگــی و آموزش شــیوه های دیدن 
نیــز نقاشــی در کودکی محل توجه و تأمل بســیار 
اســت و این همه کاربســت اصلی و شکل دهنده 
خمیرمایه هنرمند آینده ماست. درست آنجایی که 
هنر تجسمی به بن بست می خورد این ناخودآگاه و 
ضمیر نامشــهود ماست که به داد هنرمند می رسد 
و خلاقیت منشــأ اصلی و سرچشــمه خود را آنجا 
می داند. آنجاســت که هنر تجســمی در اوج خود 
بــدان دوباره مراجعــه می کند و نقاشــان بزرگ و 
ســرآمد مــا در نهایت خلق اثر هنــری خود به آن 
می رسند و از شــهود و تجربه خود در تصویرکردن 
ناخودآگاه خود بهــره می گیرند و خود را به دریای 
بیکران ذهن می ســپارند. در این شــرایط است که 
باید جایزه گالری باسابقه ای مثل گلستان را در نظر 
داشــت و به آن نگاه کرد.  نگاه یک گالری حرفه  ای 
به آماتورترین بخش جامعه و پایین ترین رده ســنی 
می تواند از این منظــر قابل تحلیل و دارای اهمیت 

قرار بگیرد. 

جایــزه  ای کــه بــا توجه بــه شــرایط کرونا و 
درخانه مانــدن خانواده ها و از آنها مهم تر کودکان 
با عنوان قرنطینه شــکل گرفته و مســیری را برای 
استعدادیابی تلقی کرد. نقاشی و اساسا هنر بیش 
از یادگیری با اســتعداد درونی و فطرت انســانی 
خــود را بروز می دهد و این فقط با چنین اقداماتی 
می تواند ســنجیده و دیده شــود. در ایــن ایام که 
کرونــا دوری را بــر نزدیکــی و بــی کاری را بر کار 
اولویت داده اســت و گالری ها و فضای تجسمی 
مــا در یک رکود نصف ونیمه  ای گرفتار شــده اند و 
فعالیت هایشان به حداقل خود رسیده است، نباید 
از کنار چنین اقداماتی به ســادگی گذشت و آن را 

بی تأثیر دانست. 
گرفتن جایزه از گالری باســابقه ای مثل گلستان 
یا هــر گالری باســابقه دیگــری بــرای هنرمندان 
بزرگ سال هم جذاب است؛ چه برسد به یک جایزه 
کــه مخاطبین آن کودکان زیر ۱۰ ســال هســتند و 
روزهای فعالیت بسیاری برای کسب تجربه و کشف 

استعداد و پرورش آن پیش روی خود دارند.
چنیــن مســابقه ها و احتمــالا نمایشــگاه هایی 
می تواند فاصله جامعه حرفه  ای هنر تجســمی ما 
را بــا کودکان و البته دیگر اقشــار جامعه کمتر کند 
و البته می تواند تأثیرات متقابلی نیز در پی داشــته 
باشد.  لیلی گلستان در گفت وگویي درباره این جایزه 
گفته است: «من سال هاست که با کودکان در ارتباط 
نیســتم و برایم این حجم از تخیل بسیار جالب بود. 
در این آثــار تخیل ناب و صمیمیت بســیاری دیده 
می شود و با نگاه به این آثار حالم بسیار خوب است 
و ناخــودآگاه لبخند بر لب دارم». همین گزاره کوتاه 
از ایشــان گواه تأثیر متقابلی است که می توان برای 
این مــراودات و این اقدامات متصــور بود. کودکان 
مانند چشمه های بی دریغی هستند که دست بازی 
بــرای خلق دارنــد و مصداق کامــل «هیچ آداب و 
ترتیبی مجــو» و از این بــاب می تواند محل خوبی 
برای گفت وگــو برای یک هنرمند و محل درســتی 
برای ســرمایه گذاری های بلندمدت و محل همواره 

جوشانی برای کشف و پرورش باشند. 

گالري گردي

شکستن شیشه عینک هانری بمیس

اپیــزود از فصــل اول ســریال  � در هشــتمین 
تحسین شــده «منطقه گرگ ومیش» که در نوامبر 
ســال ۱۹۵۹ با عنوان «زمان کافی در انتها» پخش 
شد، مخاطبان با چیزی مواجه شدند که شاید بتوان 
آن را آرمان بیان نکردنی یک کتاب خوان حرفه ای 
دانســت؛ یعنی همان تنهایی تمام عیــار و غیاب 
دیگران و البته دراختیاربودن کتابخانه ای مملو از 
کتاب های مهم تاریخ ادبیات. «هانری بمیس» که 
کارمندی دون پایه و ســودایی است، کاروبارش را 
داده  قرار  بی وقفه  کتاب خوانی های  تحت الشعاع 
و در آستانه اخراج شدن است. حتی همسرش در 
یکی از آن دقایق لذت غرق شدن در جهان ادبیات، 
با خط کشــیدن تعمدی در تمامی صفحات کتابی 
که مربوط است به شاعران مدرنیستی قرن بیستم، 
شــوهرش را غافلگیر و به نوعی تمسخر کرده و با 
لحنی آزاردهنده او را دست وپاچلفتی و بی جربزه 
می نامد. قرن بیستم، قرن شاعران مدرن و هراس 

از جنگ های اتمی است.
 طنــز هولناک ماجرا زمانــی اتفاق می افتد که 
هانــری بــرای خواندن رمانــی از دیکنــز، هنگام 
اســتراحت ناهار، به پناهگاه مخفــی بانک رفته 
و دور از چشــم دیگران، به کتاب خوانی مشــغول 
می شــود. امــا انفجاری هســته ای جهــان را به 
ویرانه تبدیل کرده و گویا آخرالزمان شــده اســت. 
هانری بی خبر از همه جا، به شــکل معجزه آسایی 
نجــات می یابد. وقتی از پناهــگاه بیرون آمده و با 
جهانی ویران شــده مواجه می شــود، این را مانند 
نشــانه ای از رستگاری و نجات به خاطر ایمانی که 
به جهــان کتاب ها داشــته ادراک می کند. خود را 
نزدیک کتابخانه بزرگ شــهر می یابد با انبوهی از 
کتاب ها. او تا ابد وقــت دارد کتاب بخواند و دیگر 
کسی مزاحمش نخواهد شد. اما فضای بورخسی 
- کافکایی فیلم نامه نویســی مانند «راد سرلینگ» 
این ســعادت را بــرای هانــری حــرام می کند و 
شکستن اتفاقی شیشه عینک، عیش مدام کارمند 
آزادشــده را منقص می کند. این اپیزود به شــکل 
درخشانی نشــان می دهد که چگونه لذت انزوا و 
خلوت گزیدن، در غیاب دیگران به امری ناممکن و 
دست نیافتنی بدل می شود. تنها زمانی می توان در 
این تنهایی پرهیاهو غرق شــد و به تأمل و خلوت 
نشســت که بتوان حضور دیگــری را آزادانه، کنار 
گذاشت و به کار خود مشغول شد. انتخاب تنهایی 
با این شرط معنا می یابد که دیگری حضور داشته 

باشد و اپوخه شود.
فضای هنر و البته تئاتــر این روزهای ما، یادآور 
جهانی به انزوا کشیده شــده اســت. ســالن هایی 
که رها شــده  و کســی را یارای داخل شدن و اجرا 
در آنها نیســت. حیات جمعی بــه محاق رفته و 
زیباشناسی آینده نمی تواند از فاصله و هراس، به 
تمامی منفک باشد. فیلسوفی مانند «پل ویریلیو» 
در کتــاب «هنر و هراس» به چشــم انداز جهنمی 
انسان مدرن از پس آشــوویتس و چرنوبیل اشاره 
می کنــد که چگونه هنر و علم بر ســر ویران کردن 
فرم انســانی به رقابت با یکدیگر مشغول هستند؛ 
همان هراســی کــه از توتالیتاریســم و تکنولوژی 
مهارنشــده، آینده بشــریت را تهدید می کند. حال 
بــه اینها بیمــاری عالم گیری ماننــد کرونا اضافه 
شده تا طبیعت قدرت ویرانگر خویش را به انسان 
مغرور این روزها نشــان دهد که فروتنی و سپاس 
را بــه فراموشــی ســپرده و در حــال ویران کردن 

است.  همه چیز 
شــاید بهترین کنش برای انسان همان کشیدن 
ترمز پیشرفت قطار تمدن باشد و به مانند اورفئوس 
برگشتن و به عقب نگریستن. چشم دوختن در مرگ 
و هرآنچــه که برای این روزهای مــا تدارک دیده، 
چراکه مدت هاست دیگر اسطوره پیشرفت و غلبه 
بر منابع طبیعت، بــه امری خطرناک و ملال انگیز 
بدل شده که هستی موجودات زنده این کره خاکی 
را تهدیــد می کند. تئاتر آینده می تواند در نســبت 
بــا این هراس خــود را معنا کرده و فرم  بخشــد. 
تجربه انــزوای جمعــی و فاصله منــدی، یادآور 
همان فضای ابزورد و ناممکنی اســت که هانری 
در ســریال گرگ ومیش از سر گذراند. با آنکه وقت 
زیــادی داریم که بخوانیم، فیلم تماشــا کنیم و از 
طریق فضای مجازی هویت خویش را برســازیم، 
امــا نکته اینجاســت کــه بدون حضــور فیزیکی 
آدم هــا، بــدون حداقلی از تجربه امــر اجتماعی، 
خواندن، تماشــای فیلم و گفت وگوهــای زنده از 
طریــق شــبکه های اجتماعی، کســالت بار و فاقد 
معناســت. با نگاهی به فضــای خانه می توان به 
این نکته اشاره کرد که چگونه خانه بدل به چیزی 
مازاد خویش شــده. محلی برای کار، محلی برای 
مواجهه با جهان و فاصله گرفتن از آن. مکان هایی 
که در کلان شهرها چنان فشرده و بی روح شده اند 
کــه تاب این حجــم از انتظــارات را ندارند. ما نیز 
ماننــد هانری در این فضای آخرالزمانی، به تدریج 
به ایــن نکته پــی می بریم که ایــن وضعیت، آن 
چیزی نیست که باید باشــد و شاید گذشته همان 
چیزی بوده که ما دوست می داشتیم در آن زندگی 
کنیم. اما شکستن شیشــه عینک، می تواند همان 
عاملی باشد که گذشته را نفی کرده و آینده را هم 

در دسترس نمی بیند.  

 در بوته  نقد
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از موارد بســیار مهم در نقد هنري مجموعه اي از 
پیش فرض ها و پندارهایي اســت کــه دائما به صورت 
انگاره هایــي قطعي و متقن در مقابــل مخاطب قرار 
مي گیرد. این انگاره ها در آثار هنري نیز دیده مي شــود 
و به ناگاه با اثري روبه رو مي شــوید که نظامي سخت 
و منکوب کننــده دارد. منظــور از مفهــوم «نظام» در 
اینجا ســاختاري اســت که اجازه گفت وگــو و تزلزل 
آرا را نمي دهــد. اثــري که «توقــف» را ایجاد  مي کند 
و زمینــه اي براي «نقد» بــه معناي زایــش خلاقانه 
گفت وگــوي بین الاذهاني را فراهم مي کند، لزوما اثري 
نیســت که به مذاق ما خوش بیاید بلکه اثري اســت 
که پیش داشــته هاي مــا را دچار چالش کــرده و به 
پرسش بکشــد. منظور از ذائقه چیست؟ مجموعه اي 
از انباشــت هاي ذهني که از کودکي تاکنون به همراه 
خود بر دوش کشیده ایم. آدمي از لحظه تولد به دنبال 
ســاختمان هاي مستحکمي اســت تا به آن تکیه کند. 
وقتــي اولین بــار در آینه به خود نــگاه مي کند، خیال 
مي کند کــه «حقیقت» را درباره خود دریافته اســت. 
غافــل از آنکه حتي «واقعیت» را نیــز دریافت نکرده 
اســت! این مســیر تا هنري کارکردن و برخــورد با اثر 
هنري نیز ادامــه مي یابد و این گونه اســت که چه در 
تولید اثــر و چه در توصیف آن به نظام هاي پیشــیني 
متوسل مي شود. به این ترتیب، سازندگان یک اثر هنري، 
آن را قالبي بیانگر براي عرضه هاي آنچه در ذهن خود 
اندوخته اند، مي دانند و تماشاگران نیز خود را مفسرین 
ایــن محصول تلقــي مي کننــد. آري. این گونه هنر به 
سمت محصولي براي مصرف ذهني سرازیر مي شود. 
اما به نظر مي رسد که تفاوتي کلیدي میان کلمه «کار 
هنري»۱ و «اثر هنري»۲ وجود دارد. در زبان انگلیســي، 
واژه «کار هنري» براي نوعــي گلدوزي به کار مي رود 
و همچنیــن صفحه آرایي مجلات نیــز مصداقي از آن 
اســت. در واقع کاربرد این کلمه براي هر چیزي است 
کــه نیازمند «گزینــش» در «طراحي» باشــد. طراحي 
مســتلزم نوعــي نظام وارگي مبتني بر زیبایي شناســي 
اســت که با توجه بــه نکاتي که پیــش از این گفتیم، 
مقاومت در برابر زیبایي شناســي و نظام ســازي راهي 
اســت که نقد را از نظریه جدا مي سازد. از طرف دیگر 
در طراحي با نوعي گزینش براي تولید امر زیبا روبه رو 
هســتیم. گزینش و جداســازي و از دیگرســو، چینش 
اجزاي جداشــده در کنار هم کلیتي هندســي و منظم 
را مي سازند که «طراحي» نامیده و کار طراحانه، کاري 
هنري تلقي مي شود که وظیفه اش را به درستي انجام 
داده است. این تفاوت اصلي بین کار هنري و اثر هنري 
است. «کار هنري» با انجام طراحانه خود، به سرمنزل 
مقصود خود مي رســد اما پرسشــي مطرح نمي کند. 
اما «اثر هنري» آن چیزي اســت کــه در برابر هرگونه 
تفســیر مقاومت مي کند و مــا به عنوان مخاطب نیز با 
مقاومت خود در پذیــرش ذهني اثر، با او به گفت وگو 
مي نشینیم. اختلاف در این دو واژه به اشتباهي تاریخي 
در زبان آلماني و انگلیســي بازمي گردد. زبان آلماني 
زبان اتحاد اســت و «کلیتــي اتحــادي» دارد. به این 
معنا که آلماني زبانان بــا ترکیب کلمات، به معناهاي 
جدیدي دســت مي یابند در عین اینکه معناهاي قبلي 
در کلمــه را نیز فهــم مي کنند. کلمــه «artwerk» از 
ترکیــب دو کلمــه «art» به معناي هنــر (که خود از 
ریشه کلمه «arête»در زبان یوناني به معناي فضیلت 
اســت) و «werk» به معناي عمــل و انجام، به وجود 
آمده اســت. ترکیب این دو، به معنایي همراه با حرف 
اضافــه نمي انجامد و ترجمه آن به ســادگی نیســت. 
زیرا هم اجزا به صورتــي جداگانه و هم کلمه ترکیبي 
به صورتي متحــد، مورد فهم یک آلماني اســت ولي 
مترجمین صرفا اقدام به ترجمه کلمه ترکیبي مي کنند 
و این گونه است که از «معناي اجزا» غفلت مي شود و 
فهم کلمات ترکیبي را با مشکل مواجه مي کند. در هر 
صورت، کلمه «artwerk» را شــاید با استفاده از نظام 
وندهاي فارســي به «هنرمندي» بتــوان ترجمه کرد. 
یعني چیزي که زاینده فضیلت اســت و خود فضیلت 
نیز اینجا همان هنر است.۳ بنابراین این کلمه، تمایزي 
ناخودآگاه میان کار منظم روشــمند و مصرف شونده و 
آنچه غیرروشــمند، نظم شکن و غیرقابل مصرف است 
ایجــاد مي کند. به این ترتیب، کلمه «artwerk» در زبان 
آلمانــي در مقابــل هرگونه زمانمنــدي و پایان مندي 
اســت که با نظمي روشــمند به مصــرف درآید. البته 
این به این معنا نیســت که چنین چیزي از عقل نشئت 
نمي گیرد. بلکه به این معناست که نظمي با توجه به 
منطق برساخته خود را داراست اما نظام ساز نیست و 
روشي براي عمل به آن، عرضه نمي دارد. حال جالب 
اینجاســت که همین ترکیب وقتي به زبان انگلیســي 
ترجمه مي شــود، معنایي معکوس به خود مي گیرد. 
زیرا در فرهنگ غیراتحادي انگلیسي که حروف اضافه 
نقشــي تعیین کننــده دارنــد، کلمات ترکیبــي هویتي 
 «artwerk» مصرف گرا را دارند. بنابرایــن وقتي کلمه
به «artwork» ترجمه مي شــود؛ اســتنلي کاول آن را 
محتاط و محافظه کار مي نامد.۴ در فرهنگ انگلیســي 
کلمــه «work of art» مفهوم تر اســت. اما چگونه از 
«اثر هنري» به «کار هنري» رسیده ایم؟ به نظر مي رسد 
که چند عامل در آن مؤثرنــد که در ادامه به دو مورد 

اشاره مي کنیم:
اول. کلمــه «کار هنــري» خود منشــعب از کلمه 
«اثر هنري» اســت با این تفاوت که وجه دلالت گر این 
لفظ بر کمیت اســت. یعني نوعي اسم «جنس» است 

که بــا کم یا زیادبــودن میزان، هویــت مي یابد. مانند 
نمک. شــما در هنگام صرف غذا نمي گویید یک نمک 
مي خواهید بلکــه «مقداري نمک» مي خواهید. یعني 
از آن جایي که غیرقابل شــمارش اســت، با تعداد آن 
کاري ندارید. اما غیرقابل اندازه گیري نیســت. بنابراین 
کمــي نمک یا مقدار زیادي نمــک را طلب مي کنید تا 
به روي غذاي خــود بریزید. به این ترتیب، وقتي از لفظ 
کار هنري نــام مي بریم، منظور تأکید بر کمّیت و امري 
جایگزین پذیر اســت که تکثیرشــونده مکانیکي اشیا، 
مصرف شــده و ازدست رونده اســت. درحالي که لفظ 
اثر هنري به معناي ویژه و منحصربه فرد بودن و عدم 
تکثیرشــوندگي و جایگزین ناپذیري اســت و در مقابل 

مصرف، مقاومت مي کند.
دوم، نوعي تقسیم بندي طبقاتي ناخودآگاه از قرن 
هجدهم تا کنون رواج داشــته و همچنــان نیز به آن 
دامن زده مي شــود که هنر را امــري والا و برخورد با 
آن را از ظرفیت هــاي انســان هاي فرهیخته مي داند! 
بنابرایــن، اثــر به نوعي امــر ارضاکننده بــراي امیالي 
دیگر تبدیل شــده است. سرچشــمه هاي این اتفاق را 
مي توان در اندیشــه هاي کانت یافت؛ بــا وجود تأکید 
او بر غیردســتگاه مندبودن نقد۵ اما عملا ســاختماني 
بر مبنــاي «کلیت اکید» «Srtict» بَرســاخت که هنوز 
هم از آن رهایي نیافته ایم. کلیت اکید چیســت؟ کانت 
در ویرایش دوم «نقــد عقل محض» در بخش دوم از 
مقدمه، در توضیح فرایند شــناخت، از شــناخت هاي 
پیشیني ســخن به میان مي آورد که «معین» هستند و 
فهم مشــترک عموم آدمیان عاري از آن نیست. او در 
توضیح این «فهم مشترک عموم آدمیان»، تجربه را در 
مقابل این نوع از شــناخت قرار مي دهد و مي گوید که 

تجربه ازطریق استقرا و قیاس، به 
کلیت نسبي و فرضي دست پیدا 
مي کند. اما شناخت هاي پیشیني 
هستند که با استنتاج هاي عقلي 
به کلیتي اکید دســت مي یابند.۶ 
بنابراین، تجربــه هرگز به احکام 
در  اکیــد نمي دهد.  خود، کلیتي 
اینجا کلیت اکیــد به مثابه کلیت 
«حقیقي» پنداشــته شــده که با 
عمومیت یافتــن احکام آن، امري 
همه گیر و معتبر اســت. او مثال 
مي زند که اگــر فرض بگیریم که 
«همه اشــیا داراي وزن هستند» 

این حکم کلي اگر کلیت اکید داشــته باشــد، به نظام 
شناخت پیشــیني بازمي گردد و به این ترتیب، ضرورت 
و کلیت درهم مي آمیزد تا شاخص هایي مطمئن براي 
تحقق همه گیر آن باشــد تا تصادفي بودن از آن منتفي 
شود و محدودیت شناخت تجربي بر روي آن بار نشود. 
کانت عملا در اینجا به نوعي نظام سازي وهمي از براي 
تجربه و عقل دســت مي زند که بعد از او تلاش براي 
برهم زدن این نظام ســازي به نظام سازي براي تجربه 
منجر شــده اســت! یعني هیچ گاه این پرسش مطرح 
نشده اســت که اصلا خود این «کلیت اکید» چرا باید 
مبنایي براي تفسیر قرار گیرد؟ کار به جایي مي رسد که 
دیگران براي اثبات نظرات خویش، اقدام به تأســیس 
نظام احســاس، برمبنــاي کلیت اکید نیــز کردند! این 
امر باعث شــد تا امري رواني با عنوان «امر ثابت» در 
ذهن عامه شــکل بگیرد که هر آنچه داراي ساختاري 
منظم، هندســي و طبقه بندي شده است، حقیقتي در 
پشــت خود دارد. اما آنچه منظم نیست و کلیتي اکید 
ندارد، سســت و غیرقابل اعتناســت. بازهــم در اینجا 
این ســؤال مطرح نشــد که حجیت این منطق از کجا 
مي آید؟ اینها همگي منجر به این مســئله شــد که اثر 
هنري به کار هنــري نزول یابد؛ یعني از امري غیرقابل 
اندازه گیري و شهودي به امري محاسبه اي تبدیل شد 
که باید برمبناي «کلیت اکید» سنجش شود. گسترش 
علم گرایي تاکنون به این امر دامن زده اســت و توهم 
آنچه ملموس و داراي طبقه بندي خیالي علمي است 
ما را به وضعیت امروزي کشــانده است که به سختي، 
کلامي را که این نظم هاي پوشالي را ندارند مي پذیریم. 
گویا تیغ اوکامي لازم اســت تا این کلیت هاي بي پایان 
را از هم بدرد تا شــاید کمي بتوانیــم «معناي اجزاء» 
را دوباره بیابیم و به شــناخت «اثــر هنري» بازگردیم. 
بدیــن ترتیب، ســازندگان امروز هنر نیــز پرورش یافته 
اینچنیــن فضایي هســتند و در ســاخته هاي خود نیز 
بــه آن دامن مي زننــد. نمي توان از کســي که خود را 
«تولیدکننــده هنــر» مي داند توقع «خلــق اثر هنري» 

داشــت. نمي توان از کســي که شــي را «ابژه اي براي 
تصــرف» مي داند انتظار این را داشــت که اثري خلق 
کند که ناخودآگاه ذهنمان با آن به گفت وگو بنشــیند 
و «نقد» فرایند توصیف خلاقه آن باشــد. بنابراین «اثر 
هنري» دُرّ نایافته اي مي شــود و نقد نیز به این راحتي 

امکان پذیر نمي شود.
بــا توجه بــه این مــوارد، امروزه امــکان توقف بر 
آثار، امري ســهل نیســت. چالش ذهني مــا براي به 
پرســش کشیده شــدن کلیت اکیدي که به تکیه کردن 
به آن خو کرده ایم، مســیري ســخت است که نتیجه 
آن دودشــدن و به هوارفتن ســاختمان هایي است که 
با خیــال راحت در ذهن خــود ســاخته ایم. ما دائما 
ساختمان هایي ذهني مي سازیم تا روزي را به آرامش 
سپري کنیم. در حالي که همین گزاره «دمي به آرامش 
سپردن» کلیتي اکید و وهمي است که ما را در خیالي 
دســت نیافتني نــگاه مي دارد تــا امور را بــه امید آن 
مصرف کنیم و «کار» را به مثابه تســهیل کننده رسیدن 
به آن تصور کنیم و نه زمینه اي براي شکوفایي انساني 

خویش.
در این مســیر، ســینما همــواره به عنــوان هنري 
دســت چندم به حســاب مي آمد که نباید به آن توجه 
کرد و از طرف دیگر، تئاتر هنري متعالي بود که تأملي 
فرهیخته مآبانه را مي طلبید. این مســئله باعث شد تا 
ســینما با رهایي از وضعیت نظــام وار نقد و نظریه به 
حیات خود ادامه دهد و بتواند ارتباط بهتري با عموم 
مردم بیابــد. بعدها البتــه او نیز تبدیل به رســانه اي 
عظیم شــد که حتــي تئاتر را هم با خــود همراه کرد. 
در ایــن اتفاق، تئاتر باز هم وجهــي فرهیخته به خود 
گرفت و برخوردي ایده مند با مســئله داشت. نقد تئاتر 
سال هاست که به ترجمان ایده و 
داســتان یک نمایش عادت کرده 
اســت۷ و هنوز به دســتور زباني 
نویــن براي فهم امــري خارج از 
«متن» و «مناسبات اجرا» (اعم از 
کارگرداني یــا بازیگري یا طراحي 

صحنه) دست نیافته است.
امري که بتواند «معناي اجزا» 
را در کنار کلیت یک اثر قرار دهد 
تــا با آن بــه گفت وگو بنشــینیم. 
بــه تعبیر کلمنــت گرینبرگ، هنر 
به مثابه ایــده براي آنهایي کاربرد 
دارد کــه از هنر به انــدازه کافي 
پرسش ندارند. تأکید او بر «لزوم پرسش داشتن از هنر» 
به این نتیجه مي رسد که امروزه آنهایي که هیچ پرسشي 
از هنر ندارند، خواستار چیزي قابل طبقه بندي هستند تا 
قابل شناسایي به عنوان چیزي نو باشد و مي خواهند که 
آن چیــز نو هم در همان لحظه، نو باشــد.۸ به تعبیري 
دیگر اینان به دنبال نو بودن «مصرفي» هستند که عمر 
آن هم به همان لحظه اي اســت که به پنداشــت آنان 
نو اســت؛ بنابراین آنان «نو بــودن» را در اندازه گیري و 
طبقه بندي مي بینند و بــا معیارهایي غیر  از معیارهاي 

ذاتي هنر، آن را مي سنجند.
 معیارهــاي ذاتــي هنــر نیازمند کشــف روش و 
دســتور زبــان خاص خود اســت. البته شــاید تداوم 
همیــن گفت وگوهــاي ذهنــي در ســاحت دوم (که 
همان نقد اســت)، به ایجاد دستور زبان بینجامد. در 
مواجهه با آثار مي توان هنوز هم از این وضعیت هاي 
پیش ســاخته رها بود و آنچه را که ما را به پرســش 
کشــیده و در مقابــل تفســیرمان مقاومــت مي کند، 
 Der) «کنکاش کرد. به طور مثال نمایش «بوکســور
Boxer)(۲۰۱۹) بــه کارگردانــي اولینــا مارچینیاک۹ 
موردي تأمل برانگیز است که بر اساس رماني به همین 
نام از اشتفان واردوخ۱۰ساخته شده است. این نمایش 
نمونــه اي کامــل از ایده محوري و نبود پرسشــگري 
اســت. به تعبیــر کاتریــن اولمان، اقتباس نمایشــي 
از رمان همیشــه چالشــي بزرگ بوده کــه درباره این 
نمایش نیز مانند بســیاري دیگر، کارگردان و دراماتورژ 
نتوانسته اند از حجم بسیار زیاد حرف هاي رمان چشم 
بپوشــند.۱۱ از طرف دیگر، نمایش ماجراي زندگي یک 
بوکســور را پیش از جنگ جهاني دوم روایت مي کند 
که بــه مافیاي یهودي لهســتان مي پیونــدد و مانند 
مفیســتوي کلاوس مان براي رســیدن به جایگاه هاي 
بــالا به هر دســتاویزي چنگ مي زند و ســرانجام نیز 
دســت خالي مي ماند. «بوکســور» با وجــود آنکه در 
ذات خــود ظرفیت کیفیتي ورزشــي و تن نگارانه و از 
ســویي دیگر ادبیات گانگســتري دارد؛ اما با انتخاب 

اســتراتژي متناقض با ذات خود به وضعیتي مي رسد 
که از آن با عنوان نمایشي ضعیف یاد کنیم.۱۲ انتخاب 
ســه زن به عنوان راوي و پافشاري نکردن کارگردان بر 
اســتراتژي خود و همچنین پرحرفــي کاراکترها بدون 
ظرافت بیاني، همه و همه دلایلي براي توفیق نداشتن 
نمایش است؛ اما همین نمایش امري ویژه نیز با خود 
دارد. به طرزي حیرت انگیز، نوع صحنه پردازي آن به 
هــم ریخته و خلاف آمد اســت و پخش بودن خاک بر 
روي زمین و پیروي نکــردن نمایش از هرگونه الگوي 
طراحي حرکتي و بصري و تلاش نکردن براي ساختن 
یک زیبایي شناســي، ما را به تأمــل وا مي دارد. صحنه 
شــلخته اســت! مانند لحظاتي پس از اجراي آخرین 
روز نمایش که گروه  در حال جمع آوري دکور باشــد. 
این طراحي خلأیي ایجاد مي کنــد که فارغ از کیفیت 
اثر، ذهن را  متوقف مي کند بر تأمل در چیســتي نظم 
بصــري و فضایي که تئاتر به صورت ذاتي در پشــت  
صحنــه خــود دارد؛ بنابرایــن «نقد ســاختن» چنین 
ظرفیتي را ایجاد مي کند که تأمل در معناي اجزا حتي 
در کاري ضعیــف نیز مقدمــات گفت وگو را براي مان 
فراهم کند. به نظر مي رسد که این همان دستور زباني 

است که به دنبال آن هستیم. 
ادامه دارد...

 پانوشت ها:
artwork .۱

Work of art .۲
۳. در فلسفه یونان، فضیلت امری است که اکتسابِ 
آن، راه را بــرای رســیدن به یودایمونیا (یا شــکوفایی 
بشــری) فراهم می کند. افلاطون در رســاله «منون» 
فضیلت و آموختن آن را منتفی می داند و مســیر را بر 
روی سوفسطاییان و ترویجِ سخنوری به مثابه فضیلت 
می بندد؛ در عین حال سقراط افلاطون کسی نیست که 
تعریفی ارائه دهد و فضیلت در آن رســاله در «آنچه 
نیست» کشف می شــود. باید توجه داشت که در زبان 
آلمانی این لفظ با شــکوفایی بشری پیوند یافته است 
که البته رمانتیسیســت ها در این زمینه بی تأثیر نیستند. 
در واقع همین اندیشــمندان قرن هجدهمی بودند که 
«ترکیب اتحادی کلمات» را رواج دادند و به این ترتیب 
هنر با عمل ترکیب یافت تا خودِ شکوفاییِ بشری باشد 

و نه راهی برای رسیدن به آن. 
۴. کاول دو حالت را برای کلمه «artwork» در نظر 
می گیرد. یکی آنکه ترجمه ای دقیق یا تلفظی اشــتباه 
از کلمه «artewerk» در زبان آلمانی باشــد. در اینجا 
جمــلاتِ خودِ کاول نیــز متزلزل و غیرقطعی اســت. 
حالــت دیگر هم کــه در نظر می گیرد، این اســت که 
ترجمه «object d art» به معنای «شیء هنری» باشد 

که اینجا با قطعیت آن را منتفی می داند.
Cavell, Stanley and Andrew Kle-) 
van (2005) ‘What Becomes of Think-
 ing on Film?’ In: Film as Philosophy
 Essays in Cinema After Wittgenstein
and Cavell. New York: Palgrave Mac-
(.millan. page 179
اما جالب اســت که آنجا که متزلزل است، به نظر 
قطعی می رســد و با توجه به فرهنگ انگلیسی زبانان، 
انتخاب این لفظ نوعــی وجهه مصرف گرایی در قالب 
فرهنــگ واژگانِ کارگــری در خود دارد کــه برآمده از 
فرهنگ غالب در قرن نوزدهمِ انگلســتان بوده است. 
به این ترتیــب تکنیــک ترکیب در اینجا بــه معنای آن 
 «techne» «اســت که هنر مصداقی از صنعت «تِخنه
است. از طرف دیگر واژه «شیء هنری» نیز دور از ذهن 
نیست؛ زیرا برای تلقی مصرف گرایانه که هنر را ابژه ای 
برای تصرف ســوژه تلقی می کنــد، اتفاقا لفظی دقیق 
اســت. در نتیجه هر دو لفظ حسب حالی است برای 

تلقی «کار هنری» و بی توجهی به «اثر هنری».
۵. «نقد رساله ای درباره روش است و نه دستگاهی 

که از خود دانش باشد».
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۱۲. درخور توجه اســت که کارگردان نمایش بسیار 
جــوان اســت و تئاتر تالیا کــه آثاری ماننــد «هملت 
ماشین» از رابرت ویلسن را به خود دیده، میزبانی او را 
به طور کامــل بر عهده می گیرد و هیچ نمایش دیگری 
نیــز هم زمان با او به اجرا نمی رود. این نکته برای نوعِ 
ســالن داری در ایران تکراری اســت کــه نه تنها هیچ 
ظرفیتــی برای کارگردانان ندارنــد؛ بلکه انتخاب هایی 
بر مبناهایی نامشــخص شــکل می گیرد کــه هیچ گاه 
کارگردانــان را در وضعیتــی قرار نمی دهــد تا امکان 

تجربه داشته باشند.

اندیشیدن به ماهیت ناپدید-۴

تئاتر  و تمایز  کار هنري و  اثر هنري
 حسین گنجی

 محمد اوحدي حائري
 پژوهشگر

 محمدحسن خدایى
 منتقد تئاتر

 معیارهاي ذاتي هنر نیازمند کشف 
روش و دستور زبان خاص خود 
است. البته شاید تداوم همین 
گفت وگوهاي ذهني در ساحت 

دوم (که همان نقد است)، به ایجاد 
دستور زبان بینجامد. در مواجهه 
با آثار مي توان هنوز هم از این 

وضعیت هاي پیش ساخته رها بود و 
آنچه که ما را به پرسش کشیده و در 
مقابل تفسیرمان مقاومت مي کند، 
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